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جایگاه تجارت برنج شمال ایران در مناسبات تجاری با روسیه  

از قاچاق تا ممنوعیت صادرات
در زمان‏های متمادی محصول عمده مازندران ‏برنج و 
محصول مهم گیلان ابریشم بود. تا سال۱۸۶4م ابریشم 
مهم‏ترین کالای صادراتی بود؛ اما به‏دلیل نوعی بیماری 
در کرم‏های ابریشم، تولید ابریشم تا سال۱۸۹۹م به 
یک‏پنجم کاهش یافت. همین امر باعث شد کشت برنج، 
تنباکو و چای در گیلان رونق یافت و تولید برنج گوی 
سبقت را از مازندران ربود و گیلان به‏عنوان مهم‏ترین 
تولیدکننده برنج درآمد و این محصول خیلی زود به 
مهم‏ترین محصول صادراتی به روســیه تبدیل شد و 
محصول برنج گیلان نســبت به قبل طی مدت زمان 
کم به سه برابر رسید؛ عیسوی به نقل از ابوت، کنسول 
بریتانیا در تهران و تبریز بیان می‏‏کند که در سال۱۸6۵م 
محصول سالانه برنج حدود 12.000.000 من، یعنی 
حدود 150.000.000 پوند بود که در سال ۱۸۷۲م 
حدود 30.000.000 مــن )392.500.000 پوند( 
می‏شود؛ مجموع این آمار نشان می‏دهد به‏دلیل رشد 
کشت برنج، امکان صادر کردن این محصول فراهم شد و 
بعد از رونق صادرات برنج، تقریبا کل صادرات برنج ایران 
به روسیه بود و فقط قسمت خیلی کمی از آن به عثمانی 

و انگلستان صادر می‏شد.
این در حالی اســت که گیلان تا قبل از این وقایع 
به‏دلیل کشت ابریشــم، برنج را از شهرهای دیگر وارد 
می‏کرد و حتی به اندازه جمعیت خود برنج نداشت و 
بنا به گزارش فرانسیس مکنزی که در سال ۱۸۵۸م/ 
۱۲۷4 ق به مناطق شــمال ایران ســفر کــرده بود، 
زمین‏های آنها پر بود از درخت‏های توت و برای به عمل 
آوردن برنج باید این درخت‏ها را قطع می‏کردند تا بتوانند 
برنج بکارند. او بیان می‏کند که در این زمان صدور برنج 
به گیلان از ســوی دولت منع شده بود و همین باعث 
قحطی در این ولایت شــده بود و دلیل آن قانون منع 

صدور برنج به روسیه از طرف دولت بود.
باید توجه داشــت در مواردی به‏دلیل کمبود برنج 
در ایران، صادرات به روســیه منع می‏‏شد چنان‏که در 
سال۱۳۳۰ق دولت تجار را از صدور برنج به روسیه، به 
واسطه کمبود برنج و در سختی افتادن مردم منع کرد و 
به آنها فرصت دادند تا برنج های خریداری‏شده خود را 
تا ۲۵ ربیع‏الاول به روسیه حمل کنند و بعد از آن اجازه 
خروج برنج ایران داده نمی‏شد و حمل برنج به خارج به 

کلی ممنوع شد.
البته این تصمیم دولت باعث خسارت به تجار روس 
شــد و در نتیجه موجبات اعتراض آنها را فراهم آورد. 
همین باعث فرســتادن تلگرافی از استرآباد به وزارت 
داخله شــد که در آن اعتراض تجار روس را منعکس 
می‏کرد. در تمام مناطق جنوبی دریای خزر، به‏دلیل 
حاصلخیزی خاک، برنــج از پربازده‏ترین محصولات 
به‏شــمار می‏رفت. به‏طوری‏که زمین‏های آنها ۳۰ تا 
۸۰ برابر بازده داشت. اما به‏دلیل استفاده از روش‏های 
قدیمی پوست کندن ســبوس برنج که با لگد کردن 
توسط اسب جدا می‏شد، بیشــتر از یک‏سوم آن تلف 
می‏شد. بنابراین برآورد معمول به‏طور عموم بسیار کمتر 
از متوسط نرخ بازدهی محصول بود؛ برنج‏کاری در ایران 
در این زمان از روی قوانین و اصول هزار سال پیش بود و 
محتاج به اصلاحات اساسی بود که جمال‏زاده برخی از 
این اصلاحات را عنوان می‏کند از جمله آبیاری مناسب و 
مسطح کردن زمین براي هدر نرفتن آب، پرورش اراضی 
با استفاده از کود و به‏کار بردن ماشین‏های ساخت غرب 
در آسیاب کردن برنج. شاید اگر این اصلاحات به‏صورت 
اساسی انجام می‏گرفت، مقدار بازدهی این محصول 
خیلی بیشتر می‏شد. در مدت این دوره، بر اساس شواهد 
و اسناد موجود، هیچ نوع ابتکار و تحولی در کشت برنج 
به‏وجود نیامد. همچنین در ترتیب مالکیت زمین هم که 
مناصفه بود و مزد دهقان نیمی از محصول بود، تغییری 

به‏وجود نیامد.
بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷روســیه، تجارت ایران با 
این کشــور با رکود قابل توجهی مواجه شد. تجار برنج 
نمی‏توانستند بازاری در روســیه پیدا کنند و از طرف 
دیگر، به‏دلیــل دوری راه نمی‏توانســتند در بازارهای 
هندوستان، مقدونیه و جمهوری‏های قفقاز جای خود 
را باز کنند. همچنین به‏دلیل ناامنی موجود در ترکیه 
نمی‏توانستند از طریق‏ داردانل به بازارهای اروپا دست 
یابند. بنابراین صادرات برنج ایران، با توجه به جنبه‏های 
گوناگون تجارت این محصول، تنها به روسیه اقتصادی 
و به صرفه و امکان‏پذیر بود. همچنین با شــروع جنگ 
جهانی، ایران نیز توانایی صــادرات این محصول را به 
روسیه نداشــت. چنان‏که در اوایل جنگ جهانی اول 
به‏دلیل کمبود مواد غذایی و از جمله برنج، هشداری از 
سوی کنسول ایران در بادکوبه، مبنی بر صادرات بی رویه 
برنج به روسیه داده شد. آنها خواستار تصمیمی اصولی از 
سوی وزارتخانه‏های مالیه و فواید عامه و تجارت به‏دلیل 

احتمال بروز کمیابی برنج در کشور شدند.
 
 اهمیت تجارت برنج بین ایران و روسیه ��

چنانچه گفته شــد، برنج از اقلام مهم تجاری میان 
ایران و روسیه بود. روســیه از برنج، به‏دلیل نوع رژیم 
غذایی، کمتر از مواد غذایی دیگر استفاده می‏کرد؛ اما 
همواره در تلاش برای واردات این محصول به کشورش 
بود که شاید یکی از دلایل اصلی این تقاضا مبادلات کالا 
مابین طرفین بود؛ چون روسیه از ایران برنج می‏خرید 
و در عوض آن، کالاهای دیگر خود مثل قند و چای را به 
فروش می‏رساند و نوعی مبادله کالا به کالا بود. چنان‏که 
در سال ۱۳۲۷ق، وقتی عوارض گمرکی برنج هند پس 
از تلاش‏های انگلیس کاهش پیدا کرد موجب اعتراض 
تجار روسیه شد و تجار روسیه به خاطر اینکه به تجارت 
برنج ایران خللی وارد کنند و بتوانند مال‏التجاره خود را 
در عوض برنج به ایران حمل کنند، مانع این کار شدند. 
بنابراین چنان‏که مشخص است هرقدر دولت روسیه 
بخواهد از گمرک برنج هند بکاهد، در مقابل تجارت 

روسیه ضرر خواهد دید؛ زیرا هزینه گمرکی کم، باعث 
ورود برنج هندو ستان به روســیه می‏شد و تجار هند 
در مقابل برنج فروخته‏شده پول و طلا به کشور خود 
می‏بردند؛ ولی تجار ایرانی پول نمد خود را همراه برنج 
به روســیه می‏آوردند و کالا با خود به ایران می‏بردند. 
مجموع این عوامل باعث می‏شد که روسیه خواستار 
تجارت با ایران باشد تا از این طریق پول و طلا به کشور 

خود وارد کند نه اینکه پول از کشور خارج کند.
از سوی دیگر با شنیدن خبر تخفیف دولت روسیه 
به برنج هندوســتان، تجار ایران مقیم بادکوبه نیز به 
مخالفت برخاسته و خواستار پیگیری موضوع توسط 
دولت و وزیر تجارت ایران شدند. آنها اعلام کردند اگر در 
گمرک برنج هندوستان تخفیف داده شود، اولا قیمت 
برنج ایران و مقدار ارسالی آن نصف می‏شود، ثانیا این 
مساله ضرر بسیار زیادی به تجارت ایران و روسیه خواهد 
زد. بنابراین تجار از دولت درخواست کردند این مساله 
را مهم بداند و برای رفع این ضرر، سریع‏تر مذاکره کند؛ 
زیرا چنانچه ورود برنج هندوستان به روسیه ادامه پیدا 
می‏کرد در سال شش یا هفت کرور ضرر به تجارت برنج 

ایران وارد می‏آمد، همین باعث شد که 
محمد على علاءالسلطنه، وزیر امور 
خارجه تلگرافی در تاریخ ۹ ذی‏الحجه 
به سفارت ایران در پطرزبورگ فرستاد 
و دستور تحقیق درباره دفاتر قرارداد 
تجارتی روســیه با هندوستان را داد. 
همچنین خواســتار توضیح درباره 
کاهش نرخ گمرک محصولات وارده 
از هند شد و اینکه از خسارت واردشده 
به برنج های ایرانی ممانعت به عمل 
بیاید. بعد از گذشت دو هفته، یعنی در 
تاریخ ۲۱ذی‏الحجه، علاءالسلطنه به 
کارگزاری خارجه رشت اطلاع می‏دهد 
که درخصوص گمرک برنج در روسیه، 
طبق تلگرافی از ســفارت روسیه به 

وزارت خارجه، تغییری در وضع برنج داده نشده است و 
بعد از این هم تغییری ایجاد نخواهد شد.

در ســندی دیگر می‏بینیم ســاعد الملک، ژنرال 
کنســولگری ایران در قفقاز و تفلیس به دولت ایران 
پیشنهاد کرده است که طی مذاکره با روسیه بیان کند 
که یا برنج ایران هم مانند برنج هندوستان از گمرک 
معاف شود یا برنج‏های هندوستان بدون گمرک وارد 
روسیه نشوند؛ در غیر این صورت ضرر بزرگی متوجه 
تجارت ایران که تقریبا 10میلیون تومان در سال هست، 
می‏شود و ســکته کاملی به تجارت ایران وارد خواهد 
آمد. همچنین بیان شــد که در پی این اقدام، منطقه 
شمال ایران دچار فقر بزرگی می‏شود؛ زیرا ابریشم مثل 
سال‏های قبل اوضاع خوبی ندارد و در این زمان فقط 
برنج، محصول تجارتی مهم ایران است که اگر آن هم 
تنزل پیدا کند اقتصاد این منطقه به‏شدت متضرر خواهد 
شد. در بعضی مواقع تجارت برنج با مشکل روبه‏رو بود که 
از جمله آن می‏توان به صادرات زیاد برنج به روسیه، در 
نتیجه کمبود آن و همچنین بارندگی زیاد و صدماتی 
که به محصول وارد می‏شد، اشــاره کرد. چنان‏که در 
۱۹ مهر ۱۳۲۹، به واســطه کمبود و در نتیجه گرانی 
برنج که ناشی از صادرات زیاد این محصول به روسیه 
بود، مردم رشت و انزلی به اعتراض برخاستند. بعضی از 
اهالی منطقه با وجود گرانی برنج، آن را انبار کرده بودند 
و می‏خواستند آن را به روسیه حمل کنند که نظمیه در 
بعضی موارد آنها را شناسایی و دستگیر می‏کرد و شلاق 

می‏زد؛ زیرا به واســطه احتکارهایی که توسط 
خود اهالــی و مهم‏تر از همه تجار می‏شــد، 

قیمت برنج زیاد شده بود.
به دنبال اعتراض مردم مبنی بر کمبود و 
گرانی برنج و درخواســت آنها برای ممانعت 
از حمل برنج به روســیه، از طرف حکومت، 
امام جمعه و تجار جلسه‏ای تشکیل شد که 
در نتیجه آن به مردم و تجار اجازه داده شــد 
تا پنج روز دیگر برنج‏های خریداری شــده 
خود را به روســیه منتقل کنند و پس از آن 
اجازه حمل آن به روسیه را غیرقانونی اعلام 
کردند. این ممنوعیــت، مخالفت روس‏ها را 
برانگیخت؛ چون عده‏ای از تجار روس مقدار 
زیادی برنج پیش‏خرید کرده بودند که به دنبال 
این ممنوعیت‏ها از حمل برنج خریداری‏شده 
روس‏ها از تنکابن به رشت جلوگیری به عمل 
می‏آمد پس وزیر مختار روس از دولت ایران 
درخواســت تعیین مهلت سه‏هفته‏ای برای 
حمل برنج های مزبور به روســیه و متعاقب 
آن جلوگیری از خســارات واردشده به تجار 
روسیه شد؛ از طرف دیگر به‏دلیل توفانی بودن 
دریا، تجار مزبور نمی‏توانستند در این زمان 
محدود برنج‏های خریداری شــده خود را به 
روسیه انتقال دهند و‏ امکان حمل برنج‏های 
خریداری شده وجود نداشت. بنابراین سفارت 
روس خواســتار تمدید مهلت مقررشده از 
۲۵ ربیع‏الاول بــه ۲۵ ربیع‏الثانی شــد. به 
دنبال اعتراض روس‏ها، دولت ایران پذیرفت 
و یادداشــتی از طرف وزارت امــور خارجه، 
یعنی منشورالملک، مبنی بر برطرف شدن 
ممنوعیت حمل برنج از مازندران به روسیه 
و اینکه صادرات برنج از مازندران به روســیه 
مانعی نداشــته و تجار اجازه دارند برنج‏های 
خریداری‏شده خود را در مهلت تعیین‏شده به 
روسیه انتقال دهند، به سفارت روس فرستاده 
شد. این در حالی اســت که هرچند دولت 
در بعضی موارد مانع از حمل برنج به روسیه 
می‏شــد، اما همچنان پدیده قاچاق وجود 

داشت و شنیده می‏شد از قلعه‏هایی که نزد یک روسیه 
بود و از طرف کدخدایان قلاع و همچنین ماموران دولتی 
باج گرفته می‏شد تا مانع خروج برنج نشوند و در مواقعی 
همین افراد از بیراهه و بدون تذکره به راحتی محصولات 
خود از جمله برنج را از ایران خارج می‏کردند. از سوی 
دیگر ماموران روســیه هم به‏دلیل اینکه محصولات 
مورد نیاز آنها وارد مملکتشان می‏‏شد، راه را برای آنها 
باز می‏کردند، مطمئنا این قاچاق کالا برای هر دو طرف 
زیان‏آور بود. اما در بعضی مواقع به واسطه ممنوعیت 
حمل برنج به روســیه که باعث کمیابی این محصول 

می‏شد، می‏توانست کمک‏کننده باشد.

 وضعیت برنج در میانه جنگ‌جهانی اول��
شــروع جنگ جهانی اول و بعد از آن، انقلاب اکتبر 
۱۹۱۷ در روســیه و پیامدهای آن اختلالات عمیقی 
را بر تجارت بین روسیه و ایران وارد کرد. واضح است 
به دنبال جنگ جهانی قحطی بزرگی ایران را فراگرفت 
و حضور نیروهــای روس و انگلیس باعث کمبود مواد 
غذایی در ایران شد. بروز قحطی در این زمان در گیلان 
را می‏توان به‏طور کلی ناشی از صادرات 
انگلیسی‏ها به باکو دانست؛ چنان‏که 
محمدقلی مجد اشاره می‏کند، کمبود 
غذایی زیادی به‏دلیل وارد نشــدن 
مواد غذایی برای کارگران نفت باکو 
به انگلیسی‏ها رســیده بود. بنابراین 
دولت انگلیس تصمیم می‏گیرد که 
از هر جایی که امکان داشــته باشد، 
آذوقه و محصول را خریداری و به باکو 
ارســال کند. در نتیجه ایران که این 
زمان آشکارترین منبع آذوقه باکو بود، 
مورد توجه آنها قرار گرفت. صادرات 
مواد غذایی توسط انگلیس‏ها به باکو 
بعد از مدتی قحطــی و کمبود برنج 
را در گیلان به همــراه آورد. به دنبال 
این اوضاع، در میانه جنگ جهانی اول به‏دلیل قحطی و 
کمبود آذوقه و در سختی افتادن مردم، حکمی از طرف 
هیات دولت ایران درباره عدم حمل برنج از خاک ایران به 
روسیه صادر شد. آنها احتمال قحطی بیشتر را می‏دادند 
و در نتیجه پیشنهاد خرید برنج‏های تجار روس را به 
قیمت عادلانه، در صورت موافقت آنها ارائه و همچنین 
اعلام کردنــد در جهت جلوگیری از خســارت‏های 
احتمالی واردشده به تجار، تلاش لازم را انجام دهند. به 
دنبال کمبود ارزاق و اجناس، ممنوعیت صدور برنج و 
سایر غلات به روسیه اعمال شد. از طرفی کنسولگری 
ایران در روســیه اعلام کرد که اگر صادرات اجناس و 
ارزاق بین ایران و روسیه تبادلی باشد، ایرانی‏ها کمتر 

دچار مشکل می‏شوند.
به دنبال ممنوعیت حمل برنج به روســیه از سوی 
ایران، به‏دلیل کمبود آذوقه، سفارت روسیه معترض 
شــد و اعلام کرد که تجار و اتباع روس برنج فراوانی را 
از ایران خریده‏اند که در زمان مناســبی بتوانند آن را 
به روســیه حمل کنند؛ اما دولت ایران حمل برنج به 
روســیه را ممنوع کرده و این موجب خسارت زیادی 
برای تجار شده است. روسیه از دولت ایران درخواست 
می‏کند که یا اجازه خروج برنج‏های خریداری‏شده را 
بدهند یا اینکه آنها را بخرند. البته سفیر روسیه اظهار 
می‏کند که این نوع برنج‏ها در ایران مصرف داخلی ندارد 
و خرید آنها ضرر زیادی را به تجارت ایران وارد می‏کند. 
بنابراین خواســتار انتقال این برنج‏ها به روسیه شد. 

مستشارالدوله وزیر امور داخله دستور تشکیل جلسه با 
حضور نمایندگان و تجار مشهور در این مورد را می‏دهد 
و خواستار رسیدگی به این ادعای روس‏ها درباره مقدار 
برنج خریداری‏شــده و جنس برنج‏ها و میزان مصرف 
داخلی می‏شود. با وجود همه این موارد، در سندی از 
هیات وزرا در دوم ذی‏القعده مشاهده می‏شود دستوری 
صادر شده که طبق پیشــنهاد کمیسیون ارزاق براي 
جلوگیری از کمبود برنج و ارزاق و آذوقه هیچ نوع برنجی 
به روسیه صادر نشــود. کمیته تفتیش ملی ایران در 
یادداشتی به اهالی مازندران تاکید کردند که به‏دلیل در 
سختی افتادن مردم، امکان اجازه انتقال برنج به روسیه 
وجود ندارد و تجار خاطی و محتکر توسط علما و روسای 
شهر مجازات خواهند شد. با این حال، بعضی تجار به 
درخواست‏های دولت بی‏توجهی می‏کردند و برنج را 

همچنان به روسیه حمل یا آن را احتکار می‏کردند.
 این اقدام تجار، زمینه سرزنش و توبیخ تفتیش کمیته 
ملی ایران را برای آنها فراهم آورد که در طی یادداشتی 
تاجران را وطن فروش نامید؛ زیرا با وجود سختی و فقر 

مردم باز برنج را به روسیه انتقال می‏دادند.
بیشتر برنجی که از رشــت به روسیه صادر می‏شد، 
در بادکوبه گمرک می‏شد و بعد به سایر مناطق روسیه 
می‏رفت کــه به‏دلیل افزایش حق گمرکی از ســوی 
ماموران ارزاق روسیه موجبات اعتراض تجار ایرانی را 
فراهم آورد.  به همین منظور تجار مازندران درخصوص 
تجاوزات مامور وزارت ارزاق روسیه نسبت به برنج های 
توقیفی آنها در بادکوبه از دولت شکایت کردند. به دنبال 
شکایات تجار، معین‏الرعایا به آنها تاکید کرد که تجار 
مزبور برای تهیه و ارائه صــورت خرید و مخارج حمل 
برنج‏ها و سایر مخارج تجارتی براي احقاق حقشان در 

این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین جلسه‏ای براي رسیدگی به این مساله از 
سوی دولت ایران تشکیل و از طرف اداره ارزاق روسیه 
نیز ماموری فرستاده شد تا به حقوق تجار در این مورد 
رسیدگی شود. صادرات برنج ایران به روسیه اهمیت 
زیادی داشت؛ به‏طوری‏که وزیر مختار روس اظهار کرد 
که »برنج ایران برای روسیه در حکم نفت و قند روسیه 
برای ایران است. به همان اندازه که نفت و قند در ایران 
موردنیاز است، برنج هم در روسیه همان قدر مهم و قابل 
ملاحظه است.« پس از گذشت مدتی از پایان جنگ 
جهانی اول و اواخر دوره قاجار و همچنین به دنبال رونق 
کشت برنج در ایران، از طرف هیات دولت اجازه حمل 

برنج به روسیه و کشورهای دیگر صادر شد. 
روزنامه اتحاد گزارش می‏دهد که محصول برنج به 
اندازه‏ای بوده که بتوان آن را صادر کرد و ارزاق عمومی 
و برنج به اندازه کافی وجود دارد. بنابراین امروز در اداره 
حکومتی نشستی با شرکت تجار و علما برگزار شد و 

نتیجه آن آزادی حمل برنج به خارج بود.
بنابراین هر چند صادرات برنج به روسیه در دوره‌هایی 
دچار وقفه شــد، اما به‏دلیل اهمیــت آن در تبادلات 
دو کشور، ما تجارت گســترده این محصول را در طی 

زمان‏های متمادی مشاهده می‏کنیم.

 نتیجه��
همسایگی ایران و روســیه به‏طور طبیعی روابطی دو 
سویه را برای هر دو کشور رقم می‏زد و وجود دریای خزر 
و راه‏های خشکی متعدد تاثیر زیادی در مناسبات ایران و 
روسیه به‏ويژه مناسبات تجاری و اقتصادی داشت. موقعیت 
و شرایط ایران در زمینه محصولات کشاورزی و در اختیار 
داشتن محصولاتی نظیر ابریشم، پنبه، خشکبار، برنج و 
غیره و در مجموع مواد خام موجب شده بود کشور روسیه 
برای به‏دست آوردن مواد خام مورد نیاز در صنایع خود به 
ایران روی بیاورد. در کل می‏توان گفت مناطق حاصلخیز 
ولایات شمالی ایران و شــرایط و امکانات آنها در زمینه 
کاشت محصولات کشاورزی، از زمان‏های دور و به‏ويژه از 
دوره قاجار، توجه کشورهای مختلف و از جمله روسیه را به 

این مناطق جلب کرد.
روابط اقتصادی ایران و روسیه بعد از عهدنامه ترکمنچای 
و ضمیمه تجاری آن، وارد مرحله جدیدی شد و تجارت از 
این دوره به بعد رشد و توسعه قابل توجهی را تجربه کرد. 
وابستگی ایران و روســیه دو طرفه بود و هر دو کشور به 
محصولات یکدیگر نیاز داشتند، درنتیجه نمی‏توان به‏طور 
قطعی نظر داد که عملکرد اقتصادی روسیه در ایران صرفا 
سیاسی بوده اســت. از جمله محصولات مهم کشاورزی 
ایران در دوره مورد تحقیق برنج بود که بیشتر در ایالات 
شمالی ایران کاشت می‏شد و بخش زیادی از آن در داخل 
مصرف و بخشی از آن نیز صادر می‏شد که تقریبا صادرات 
بیشتر برنج ایران به روسیه بود و فقط مقدار اندکی از آن را 
به عثمانی و انگلستان صادر می‏کردند. این محصول حدود 
14درصد صادرات ایران به روسیه را شامل می‏شد که اگر 
اصلاحات اساسی در زمینه کشت و برداشت برنج صورت 
می‏گرفت، به‏طور یقین بازدهی بیشتر و در نتیجه درصد 

بیشتری از صادرات ایران را شامل می‏‏شد.
می‏‏توان گفت صادرات برنج به روسیه تابع شرایط زمانی 
مختلف بوده و با نوسانات زیادی در تجارت این محصول 
مواجه شده‏ایم. چنان‏که می‏بینیم در بیشتر مواقع، زمانی 
این محصول صادر می‏شد که مازاد داشته باشد؛ در غیر این 
صورت تجار اجازه خروج و انتقال برنج به روسیه را نداشتند؛ 
هرچند در کنار این محدودیت‏هایی که برای تجار به‏وجود 
می‏آمد، قاچاق این محصول از طریق زمینی و دریایی از 
ایران به روسیه دیده می‏شود. در زمان جنگ جهانی اول 
نیز به‏دلیل قحطی و کمبود آذوقه، صدور آن به روســیه 
ممنوع اعلام شد، انقلاب اکتبر روسیه نیز اقتصاد و روابط 
تجاری دو کشور را دچار رکود کرد که بدون شک تجارت 
برنج هم تحت تاثیر آن قرار گرفت؛ اما با همه این نوسانات، 
برنج یکی از اقلام مهم کشاورزی ایران بوده و به‏عنوان یکی 
از مهم‏ترین محصولات تجارتی ایران و روسیه مطرح بوده 

که سال‏ها تجارت آن به روسیه تداوم داشته است.
بخشی از مقاله‏‏ای به قلم 
باقر على عادل‏فرصحیح، علیه جوانمردی 
دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین‏المللی 
امام‌خمینی)ره(، قزوین - ایران، 
 دانشجوی دکترای تاریخ، 
دانشگاه بین‏المللی امام‌خمینی)ره(، قزوین - ایران

واکاوی

وضعیت اسفبار سی‏‏‏وسه‏‏پل
سی‏‏‏وسه‏‏پل در دهه چهل مثل امروز نبود. خشکه‏‏چینی‏‏های اطراف 
زاینده‏‏رود کامل نشــده و رودخانه و اطراف آن، بر اساس عکس‏‏های 
باقی‏‏مانده یک بیشه بود. حتی وســط رودخانه هم پر از نیزار بود. به 
همین خاطر تقریبا سی‏‏وســه‏‏پل پرت و بی‏‏پناه افتاده بود؛ به‏‏حدی 
که غرفه‏های آن به‏صورت مســتراح عمومی درآمده بود. از روی آن 
اتوبوس‏‏های خط واحد می‏‏گذشــت و مردم و عابــران هم روی در و 
دیوار آن یادگاری می‏‏نوشــتند. اعلان‏‏های تجاری هم در آن سال‏ها 
بر دیوارها چسبانده می‏‏شد. این مطلبی که نوروز جمشاد در سلسله 
یادداشت‏‏های خود با عنوان »درددل آثار و ابنیه تاریخی اصفهان« در 
سال 1344 در روزنامه اصفهان‏‏ منتشر می‏‏کرد، این حقایق را بازگو 
می‏‏کند: »از خیابان اردیبهشت وارد خیابان پهلوی شدم و خیال داشتم 
پیاده طول این خیابان را طی کنم و به سی‏‏وسه‏‏پل برسم. هنوز چند 
قدمی برنداشته بودم که خیابان پهلوی گفت: تا به پل‏الله‏‏وردی‏‏خان 
برسی خیلی راه است. اجازه بده تا برایت حرف بزنم تا به قول عوام دلت 
سر نرود. گفتم مثلا چه می‏‏خواهی بگویی؟ گفت اگر راست و درست 
را بخواهی تنها خیابانی که می‏‏تواند محل گردش و تفریح مردم باشد، 
من هستم. ولی متاسفانه شهرداری آن‏‏طور که باید و شاید به درد دل 
من نمی‏‏رسد. گفتم: ماشاءالله خیلی مرتب و پاکیزه و آبرومند هستی و 
دیگر نقص و کمبودی نباید داشته باشی. گفت: تو سراسر این خیابان 
را نگاه کن! ببین یک صندوق زباله شــهرداری گذاشته است یا نه؟ 
گفتم: خب این امر به تو چه مربوط است؟ جواب داد: پس لطفا دو قدم 
جلوتر بردار و از لب بلوار و نرده‏هایی که لب رودخانه کشیده‏‏اند دیدن 
کن. پیش رفتم و به پشت نرده‏ها نگاه کردم، دیدم خدا بدهد برکت! تا 
چشم کار می‏‏کند گند و کثافت و آشغال در کنار رودخانه چسبیده، به 
خیابان ریخته‏‏اند. خیابان پهلوی )مطهری فعلی( خنده مسخره‏آمیزی 
کرد و گفت: تمام این افراد خانه‏هایی که در جنوب این خیابان زندگی 
می‏‏کنند به واسطه نبودن صندوق و محل مخصوص زباله، آشغال‏‏های 
خود را در کنار رودخانه می‏‏ریزند و چنین منظره فجیع و ناهنجاری را 

به وجود آورده، برای شهر ایجاد میکروب و ناخوشی می‏‏کنند.
کم‏‏کم به اواسط خیابان پهلوی رسیده بودم که خیابان گفت: اینجا 
را نگاه کن! دیدم بیشــه‏‏ای از درخت بید احداث کرده‏‏اند. درختان 
یکی دو‏‏ساله آن تمام نما و چشم‏‏انداز رودخانه را گرفته است. گفتم: 
تا آنجا که من به یاد دارم، مرحوم مستوفی، خدا بیامرز که تاج افتخار 
نیکنامی شهرداری اصفهان همیشه بر سرش می‏‏درخشد، با زحمات 
طاقت‏‏فرسا و شبانه‏‏روزی خود هرچه بیشه و درخت در دو طرف پل‏‏ها 
و در کنار خیابان‏‏های پهلوی و کمال اسماعیل بود، از بین برد، پس 

دیگر این قوز بالا قوز چیست که در اینجا به وجود آمده است؟
خیابان پهلوی با تعجب ســری تکان داد و با چشم و ابروی خود 
علامت مسخره‏‏ای از خود نشان داد و گفت: والا این جوابی است که 
باید اولیای امور به آن بدهنــد و اگر جوابی ندارند به چند نفر رفتگر 
دســتور بدهند تا فورا آنها را از ریشــه درآورند و نمای خیابان را به 
همان صورت اول زیبا و فرح‏‏بخش ســازند. گفتم: کم‏‏کم به سر پل 
رســیدیم اگر اجازه بدهی خداحافظی کنم. گفت: می‏‏ترسم دوباره 
به این زودی‏‏ها دستم به دامنت نرسد. از این رو چند پیغام دارم که 

خواهشمندم آنها را به سمع اهالی شهر برسانی.
گفتم: بگو! گفت: از قول من بــه آنها بگو ایــن نرده‏هایی که در 
کنار جوی‏‏های چهارباغ کشــیده‏‏اند، بهتر بود کنار جوی‏‏های من 
می‏‏کشــیدند و در اطراف جوی‏‏هایم چمن می‏‏کاشتند. گفتم: این 
حرف‏‏ها کدام است می‏‏زنی؟ می‏‏دانی این کار چه مبلغ خرج دارد؟ 
جواب داد: پس شــما هم خدا را می‏‏خواهید و هم خرما را. هرکس 
منظره زیبا و گردشــگاه‏های مصفا لازم دارد، باید دســتش را در 
جیب مبارکش ببرد و پول خرج کند. وانگهی اشــخاصی که دراین 
خیابان خانه دارند می‏‏توانند جلوی در خانه خود را نرده‏‏کشی کنند و 
چمن بکارند. چنانچه دو سه نفر از آنها هم این کار را کرده‏‏اند و فقط 
شهرداری باید قسمت شمال مرا تزیین کند. گفتم: با بعضی از این 
مردم بی‏‏بند و بار و لاقیدی که در شهر ما به‏‏سر می‏‏برند، آیا چمن‏‏کاری 
کنار جوی‏‏های تو به ثمر می‏‏رسد؟ جواب داد: اگر بنا باشد شهرداری 
به خاطر بی‏‏بند و باری پاره‏‏ای از مردم دســت به اصلاحات نزند و به 
بهانه اینکه مردم خرابکاری می‏‏کنند، هیچ کار مثبتی انجام ندهد، 
پس باید فاتحه همه کارها و اصلاحات خــوب و مفید را هم خواند. 

گفتم: خب دیگر چه می‏‏خواهی؟
گفت: در زمان استانداری سرتیپ فرزانگان آمدند و برای اطفال 
پارک بسیار کوچک و مســخره‏‏ای در کنار من ایجاد کردند و چند 
اســباب‏‏بازی ناچیز هم در آن نصب کردنــد و بااین‏‏حال مردم هم 
به‏‏خوبی از آن استقبال کردند؛ ولی همین که اسباب‏‏بازی‏‏ها از بین 
رفت، خود به خود پارک بچه‏ها هم ســر زا رفت و دیگر از آن خبری 
نیست و معلوم نیست چرا و به چه جهت نمی‏‏آیند و این چند مغازه 
خراب و شکسته و سرهم بندی‏‏شده نزدیک پل فلزی را خراب کنند تا 
هم این قسمت مرا از ابتذال و نکبت نجات بدهند و هم از زمین‏‏های 
حاصل آن برای یک پارک زیبا و مجلل برای کودکان شهر استفاده 
کنند. گفتم: این‏طور که معلوم می‏‏شود تازه چانه بزرگوار تو گرم شده 
است و می‏‏خواهی باز هم پر حرفی کنی. گفت: نه دیگر عرضی ندارم، 
ولی این نکته را هم یادآور شوم که هرچه گفتم به صلاح و مصلحت 

خود شما بوده است نه برای زیبا و قشنگ‏‏شدن خودم.
وقتی به سر پل رسیدم که آفتاب داشت غروب می‏‏کرد و اشعه طلایی 
و انوار زرد رنگ خود را به روی عمارت و بناهای بلند شهر می‏‏پاشید. از 
بعضی از دهانه‏های پل، آب‏‏های زلال و مواج زاینده‏‏رود می‏‏لغزید و جلو 
می‏‏رفت و از روی پله‏‏ای که آن طرف پل بود پایین می‏‏ریخت و صدای 
دل‏‏انگیز و روح‏‏پرور ایجاد می‏‏کرد چند لک‏‏لک سپیدپوشِ درازپا در 
میان سبزه‏هایی که صورت ســرمای طبیعت آنها را به زاری و نزاری 
کشیده بود، در آن دور دست‏‏ها در تلاش معاش بودند. محو تماشای این 
منظره بسیار بدیع و زیبایی که در دل شهر و در میان مردم شهر به چشم 
می‏‏خورد شده بودم که ناگهان پل‏الله‏‏وردی‏‏خان با صدای بلند گفت: 
دوباره که وارد ادبیات شدی و طبیعیات را بر واقعیات زندگی ترجیح 
دادی! جلوتر بیا و به این دو ستون بزرگ من نگاه کن و ببین چطور پر از 

وصله‏‏پینه است. گفتم: مقصودت از وصله‏‏پینه چیست؟
گفت: هرکس تا آنجا که توانســته است روی من اعلان چسبانده 
اســت. یکی برای روغنش تبلیغ کــرده، آن دیگری بــرای فیلم 
سینمایی‏‏اش، این یکی برای فاتحه پدرش و آن یکی برای فلان درد 
بی‏‏درمانش. دیدم راســت می‏‏گوید. ورقه‏های رنگارنگ اعلان‏‏های 
تجار و مردم، بدنه ستون‏‏ها را به صورت بسیار زشتی در آورده است. 
پل آهی کشید و گفت: در هر نقطه از دنیا اگر کوچک‏‏ترین اثر از آثار 
تاریخی داشته باشند، دور آن را نرده و حصار می‏‏کشند و برای حفظ 
و نگهداری آن به قدری کوشش می‏‏شود که حتی مردم را نمی‏‏گذارند 
از نزدیک آن عبور کنند. می‏‏گویند در شهر رم پایتخت ایتالیا، پایه 
یکی از ستون‏‏های کاخ‏‏های قدیمی در وسط یکی از خیابان‏‏ها باقی 
مانده و دولت طوری آن را خط‏‏کشی کرده است که وسایط نقلیه به 
آن نزدیک نمی‏‏شوند، مبادا به وجود مقدسش آسیب و ضرری وارد 
شود. اما در کشور ما و مخصوصا در این شهر خودمان اصفهان، مثل 
اینکه مردم با آثار تاریخی خود لج داشــته و دشمنی دارند. گفتم: 
استغفرالله این حرف‏‏ها چیست که می‏‏زنی؟ تو و امثال تو نور چشم 
هر ایرانی هستید و ما به وجود شما افتخار می‏‏کنیم؛ چون واقعا تاریخ 
زنده ما هستد. قاه‏‏قاه شروع کرد به خندیدن و گفت: دست از چاخان 
بردار و حماسه‏‏سرایی نکن و این قدر بی‏‏خود و بی‏‏جهت برای من رجز 

نخوان! چون دم خروس از جیبت پیداست!
 نوروز جمشاد، روزنامه اصفهان، 
شماره 1340، 8 دی 1344

  صادرات برنج ایران 
به روسیه اهمیت زیادی 

داشت؛ به‏طوری‏که وزیر 
مختار روس اظهار کرد 

که »برنج ایران برای 
روسیه در حکم نفت و 
قند روسیه برای ایران 
است. به همان اندازه 

که نفت و قند در ایران 
موردنیاز است، برنج هم 

در روسیه همان قدر مهم 
و قابل‌ملاحظه است

گمرک انزلی در دوره قاجار

زمان بازگشایى پاکت جزمان بازگشایى پاکت الف و بمهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصهشماره مناقصهشرح مناقصهردیف

1  ESL مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید لیوان خامه 100 گرمى
اعلام 1401/01/171401/01/31  لغایت 041401/01/30 - 1401و لیوان کشک 500 گرمى

مى گردد

مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید انواع بطر شیشه2
اعلام 1401/01/171401/01/31  لغایت 051401/01/30 - 1401 250 و 500 سى سى

مى گردد

اعلام 1401/01/171401/01/31  لغایت 061401/01/30 - 1401مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید انواع فویل آلومینیومى3
مى گردد

مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید انواع فویل پلى استر 4
اعلام 1401/01/171401/01/31  لغایت 071401/01/30 - 1401آلومینیومى رولى دو لایه

مى گردد

اعلام 1401/01/171401/01/31  لغایت 081401/01/30 - 1401مناقصه عمومى دو مرحله اى خرید لفاف کره در اوزان مختلف5
مى گردد

متقاضیان می توانند جهت ارسال نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایند.
محل تحویل اسناد مناقصه: اصفهان ـ کیلومتر 5 جاده تهران ـ  نبش خیابان 18 ـ معاونت بازرگانى – واحد  خرید و پشتیبانى

تلفن: 3898-031    داخلى هاى : 247    و    351  
Email: Pegah.esfahan@yahoo.com

معاونت بازرگانى شـرکت شـیر پاستوریزه پگاه اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

شماره شرح مناقصهردیف
مناقصه

مهلت دریافت و 
تحویل اسناد مناقصه

زمان بازگشایى 
پاکت الف و ب

زمان 
بازگشایى 

پاکت ج

1

مناقصه عمومى 
دو مرحله اى انتخاب 

پیمانکار حمل و نقل و 
ترانزیت برون شهرى 

و درون شهرى

1401/01/17  لغایت 03 - 1401
اعلام 1401/01/301401/01/31

مى گردد

متقاضیـان مـی تواننـد جهـت ارسـال نامـه اعـلام آمادگـی شـرکت در مناقصه و دریافت اسـناد 
مناقصـه و کسـب اطلاعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ذیـل تماس حاصـل فرمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه: اصفهان ـ کیلومتر 5 جاده تهران ـ 
نبش خیابان 18 ـ معاونت بازرگانى – واحد  خرید و پشتیبانى

تلفن: 3898-031    داخلى هاى : 247    و    351  
Email: Pegah.esfahan@yahoo.com

معاونت بازرگانى شـرکت شـیر پاستوریزه پگاه اصفهان

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  

شرکت گز سکه  (سهامی عام ) 
ثبت شده به شماره ۵۳۰۱ و شناسه ملی  ۱۰۲۶۰۲۶۴۴۶۰

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران حقیقـی و سـهامداران حقوقـی یـا نماینـدگان قانونـی 
ایشـان  دعـوت مـی شـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی  کـه در سـاعت ۱0 صبـح 
مورخ ۱40۱/0۱/2۸ در آدرس اسـتان تهران ، شهرسـتان تهران ، بخش مرکزي ، شـهر 
تهـران، محلـه کاووسـیه ، بزرگـراه کردسـتان ، خیابـان ونـک ، پـلاک -۵2 ، سـاختمان 
مرکـز خریـد ونـک ، طبقـه اول ، واحـد   ۱0۵ کـد پسـتی  ۱۹۹۱۹۵4۶4۹تشـکیل 
مـی گـردد حضـور بـه هـم رسـانند.  ضمنـاً بـا توجـه به ابلاغیه های سـتاد مبـارزه با کرونا 
و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه اسـتحضار مـی رسـاند مشـاهده مجمـع از طریق پیج
http://www.instagram.com/sekehgaz به صورت آنلاین امکان پذیر است .

دستور جلسه مجمع عمومى عادى: انتخاب اعضای هیأت مدیره 
دعوت کننده : هیأت مدیره شرکت گز سکه 

) در صـورت حضـور وکیـل سـهامدار در جلسـه ارائـه کپـی برابـر اصل وکالت نامه رسـمی 
الزامی اسـت (


